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»با خودم فکر کردم هرچه از امیرحسین فردی بگویم، حق مطلب را 

درباره او ادا نکرده‌ام، جز اینکه تکیه کنم به حرف مرتضی سرهنگی 

که می‌گوید جیگر امیرحسین فردی سیخی یک میلیون!« اینها 

حرف‌های رسول ملاقلی‌پور است در وصف امیرحسین فردی. 

امیرحسین فردی با ادبیات انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی 

داشت. این پیوند برای این سال‌ها نبود، بلکه ریشه آن به سال‌های 

آغازین دهه 60 که اولین رمانش را نوشت برمی‌گردد. امیرحسین فردی هم به جهت رمان‌هایی که در 

حوزه ادبیات انقلاب اسلامی نوشت و هم به لحاظ مسئولیتی که در جشنواره داستان انقلاب داشت، در 

این حوزه بیش از هر نویسنده، مسئول و کارشناسی صاحب‌نظر شناخته می‌شد. باورش این بود که هر 

نویسنده‌ای با هر تفکری نمی‌تواند درباره انقلاب بنویسد و خود را نویسنده این موضوع بداند؛ چراکه 

نویسنده انقلاب باید در وهله اول به آن باور و تعهد کامل داشته باشد و نبود نویسنده‌ای با این ویژگی 

در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب را مهم‌ترین دلیل نداشتن آثاری درخور با این مضمون می‌دانست. 

مریم دخترش درباره او می‌گوید: »جای پدرم خالی نیست، چون آثارش جای خالی او را پر کرده 

است. بزرگ‌ترین دغدغه پدرم شعارهایی بود که اعتقاد داشت انجام نشده‌اند. او می‌گفت بسیاری از 

شعارهایی که داده شده، هنوز عملی نشده است. گاهی می‌نوشت‌، گاهی کار اجرایی می‌کرد و گاهی در 

حوزه کودک فعالیت داشت.«امیرحسین فردی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در آبان ماه 58، به حوزه 

اندیشه و هنر اسلامی پیوست. بخش ادبیات داستانی در حوزه را با همراهی شهید حسن جعفربیگلو و 

محسن مخملباف بنیانگذاری کرد. در آن سال‌ها »سوره بچه‌های مسجد« که مرتبط با ادبیات کودکان و 

نوجوانان بود را راه‌اندازی و 6شماره از آن را منتشر کرد. در شهریورماه سال 61 به کیهان بچه‌ها دعوت شد 

و به‌عنوان سردبیر، هدایت قدیمی‌ترین نشریه کودکان و نوجوانان کشور را بر عهده گرفت. مدتی بعد به 

علت اختلاف نظراتی که در حوزه پیش آمد، آنجا را ترک و تمام انرژی و توان خود را صرف کیهان بچه‌ها 

کرد. در اولین قدم طی یک مصاحبه زنده تلویزیونی اعلام کرد مجله کیهان بچه‌ها آمادگی همکاری با 

همه نویسندگان، شاعران و تصویرگران کودک و نوجوان را دارد و از آن پس کیهان بچه‌ها تبدیل به عرصه 

فعالیت هنرمندان شعر و داستان کودک و نوجوان شد. شوراهای داستان، شعر و تصویرگری در تحریریه 

کیهان بچه‌ها تشکیل شد که ماحصل آن نقد و بررسی و انتخاب بهترین آثار ارسالی به دفتر مجله بود. 

حاصل این کار طی سال‌ها، معرفی نویسندگان و شاعران بی‌شماری به جامعه ادبی کشور بود.در سال 68 

»کیهان علمی« را راه‌اندازی کرد و با همکاری بزرگانی چون »استاد احمد بیرشک« جایگاه شایسته‌ای 

به‌عنوان اولین مجله علمی کودکان و نوجوانان پیدا کرد. این مجله پس از پنج سال فعالیت، به دلیل 

مشکلات مالی موسسه کیهان تعطیل شد. در دهه 60 »جلسات داستان‌نویسی مسجد جوادالائمه« را هر 

هفته به‌طور منظم در کتابخانه مسجد تشکیل داد. در این جلسات که اداره آن به صورت کارگاهی بود، 

رمان‌های بزرگ جهان و داستان‌های نوشته‌شده اعضا خوانده می‌شد و موردبحث و نقد قرار می‌گرفت. 

پس از تربیت شاگردانی چند، در سال 1375، با به راه‌اندازی »جشنواره کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور« 

با همکاری شاگردان دیروز، که امروز با عنوان »شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه« فعالیت می‌کنند، 

جنبه گسترده‌تری به فعالیت‌های ادبی مسجد داد. او در سال 1377 در تشکیل »انجمن نویسندگان 

کودک‌ونوجوان« و در سال 1378 در تشکیل »انجمن قلم ایران« حضور موثر داشت. در سال 1381 به 

مناسبت بیستمین سال سردبیری‌اش در کیهان بچه‌ها، مراسم بزرگداشتی با عنوان »20 سال عاشقی« 

برگزار شد و در همان سال برای حضور مجدد در حوزه هنری از او دعوت به عمل آمد. بدین ترتیب او 

بعد از 20 سال جدایی از حوزه، با عنوان »مدیر کارگاه قصه و رمان« به خانه هنر انقلاب بازگشت و در 

سِمت جدید تلاش گسترده‌ای برای رونق دادن به »ادبیات انقلاب اسلامی« آغاز کرد که در ادامه منجر 

به شکل‌گیری »جشنواره داستان انقلاب اسلامی« شد. در سال 1387 نیز موفق به دریافت »نشان درجه 

یک هنری« از وزارت ارشاد دولت وقت شد. در شهریور سال 1389 به »مدیریت دفتر آفرینش‌های ادبی 

حوزه هنری« منصوب و تا پایان عمر – در کنار مدیرمسئولی کیهان بچه‌ها- در این مرکز مشغول خدمت 

به ادبیات انقلاب اسلامی بود. لقبش را »امیر ادبیات انقلاب« گذاشتند؛ کسی که به گفته دوستانش 

تا لحظه آخر فقط کار کرد و کار کرد و به قول خودش هیچ لحظه‌ای را نباید از دست داد و تا زمانی که 

زندگی می‌کنیم، باید برای دغدغه و هدف‌مان تلاش کنیم. در قرار دوم برای نویسندگان انقلاب، سراغ 

امیرحسین فردی رفتیم و از او گفتیم؛ به همراه محسن مومنی شریف، محمد ناصری و مریم فردی. 

سومین کتاب از سه گانه های انقلاب امیرحسین فردی ناتمام باقی ماند

خط ناتمام امیر ادبیات انقلاب

خط قرمز  فردی انقلاب اسلامی بود

محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری

آقــای امیرحســین فــردی، از پیشــگامان ادبیــات داســتانی انقــاب 

اســامی هســتند. از کســانی بودنــد که پیــش از انقلاب در مســجد 

جوادالائمــه)ع( داستان‌نویســی را شــروع کــرده بودنــد و کلاس 

داستان‌نویســی و نویســندگی داشــتند و بــرای بچه‌هــای علاقه‌مند 

ــه  ــه)ع( ب ــجد جوادالائم ــتند. مس ــه می‌گذاش ــی، جلس کتابخوان

ــالان  ــر از فع ــدادی دیگ ــری و تع ــادی علی‌اکب ــان و  ه ــطه ایش واس

فرهنگــی، کتابخانه خوبــی را آماده کرده بــود.  فردی هــم در دوران 

دبیرســتان انشــاهای خوبــی می‌نوشــتند و معلــم ادبیات‌شــان 

مرحــوم  اکبــر رادی، از نمایشنامه‌نویســان مشــهور آن زمــان بــود و 

ایشــان بــه  فــردی کمــک کــرده بودند بخــش داســتان و نثرنویســی 

را جــدی بگیرنــد. 

وقتــی انقــاب پیــروز شــد،  فــردی از نخســتین کســانی بــود کــه به 

ــتان  ــش داس ــئول بخ ــتین مس ــد و نخس ــان آم ــری آن زم ــوزه هن ح

حــوزه هنــری بــود. اولیــن نشــریه حــوزه هنــری کــه منتشــر شــد، 

کتــاب بچه‌هــای مســجد بــود. همــه داســتان‌‌هایی کــه در آن چاپ 

شــد، بــا قلــم شــاگردان  فــردی بــود.  فــردی در حــوزه هنــری بــود 

ــردبیر  ــت و س ــا رف ــان بچه‌ه ــه کیه ــه مجل ــال 62 ب ــه در س ــا اینک ت

آن مجلــه بــود و تقریبــا 10 ســال اواخــر عمــر را مجــددا بــه حــوزه 

هنــری برگشــت. 

 آقــای فــردی در حــوزه داستان‌نویســی انســان پختــه‌ای شــده 

ــا آدم‌هــای دور و  ــی از زندگــی و مواجهــه ب ــه خوب ــود، چــون تجرب ب

ــردی،  ــان  ف ــان هم‌نس ــه می ــت ک ــت اس ــن جه ــت و از ای ــر داش ب

داســتان‌های او از جایــگاه بالایــی برخوردار اســت و داســتان‌هایش 

دقیــق بــود. ‌بــه لحــاظ مضمونــی کارهــای اولیــه ایشــان علیــه ظلم 

ــود.  ــا ب ــن و ارباب‌ه ــن خوانی ــاهی و همچنی ــام شاهنش ــتم نظ و س

بخــش قابل‌توجهــی از عمــر ایشــان صــرف تربیــت نیــرو و کارهــای 

ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــئولیت اجرای ــن مس ــر همی ــه خاط ــد و ب ــی ش اجرای

نســبت عمــرش کتاب‌هایــش کــم اســت و کمتــر نویســندگی کــرد. 

فکــر می‌کنــم دو کتــاب آخــر  فــردی کــه متاســفانه جلــد ســوم آن 

ــد و تمــام نشــد، کتــاب »اســماعیل« و »گرگ‌ســالی« از  ناقــص مان

آثــار برجســته داســتان انقــاب اســت. 

 فــردی شــخصیت مهربانــی داشــت و علاقه‌منــد بــود همــه را 

به‌عنــوان نیروهــای انقــاب جــذب کنــد، بــه همیــن خاطــر خیلــی 

اوقــات بــه لیبــرال بــودن متهــم بــود. جلســات فوتبــال  فــردی کــه 

مــا هــم می‌رفتیــم، از همــه نــوع دیدگاهــی در آن جلســه فوتبالــی 

ــه  ــم روزنام ــود و ه ــرق ب ــه ش ــردبیر روزنام ــم س ــتند، ه ــور داش حض

ــش  ــرای 88 پی ــه ماج ــی ک ــا زمان ــد. ام ــع بودن ــه جم ــان و هم کیه

آمــد،  فــردی احســاس کــرد مســاله جــدی اســت و بایــد جبهه‌هــا 

مشــخص شــود و ایــن نخســتین بــار بــود کــه او به‌ویــژه علیــه  

ــرد.  ــادآوری ک ــش ی ــته او را برای ــت و گذش ــه‌ای نوش ــاف نام مخملب

خــط قرمز  فــردی، انقــاب اســامی بــود و نمی‌تــوان ایــن را نادیده 

گرفــت.  فــردی دوســتی‌اش بــا افــراد تــا جایــی بــود کــه در مقابــل 

انقــاب قــرار نگیرنــد و نســبت بــه انقــاب بی‌اعتنــا نباشــند، ولــی 

هــر موقــع کــه احســاس می‌کــرد این‌گونــه نیســت و ممکــن اســت 

نســبت بــه انقــاب موضــع 

ــه  ــند، در آن لحظ ــته باش داش

موضــع‌ خودشــان را مشــخص 

می‌کردنــد. 

ــادی  ــگاه جه ــردی، ن ــگاه  ف ن

بــود، امــا جهــادی نــه بــه 

و  بی‌نظــم  اینکــه  ی  معنــا

ــا   ــد. اتفاق ــار کن ــه رفت بی‌برنام

فــردی یکــی از منظم‌تریــن و بابرنامه‌تریــن نویســندگان ایــن عصــر 

ــد و  ــاد باش ــداکاری و کار زی ــای ف ــه معن ــادی ب ــن جه ــر ای ــود. اگ ب

اینکــه بــه خاطــر کمبــود امکانــات کارهــا را متوقــف نکنــد، از ایــن 

جهــت می‌تــوان گفــت  فــردی به‌عنــوان یــک عنصــر جهــادی 

بــود و خیلــی تابــع امکانــات نبــود. همچنیــن رفاه‌طلــب نبــود و تــا 

آخــر عمــرش در خانــه‌ای زندگــی کــرد کــه در کودکــی آنجــا بــزرگ 

شــده بــود، در  حالی‌کــه به‌لحــاظ موقعیــت می‌توانســت در جــای 

ــد. ــی کن ــری زندگ بهت

 انســانی مــردم‌دار بــود و نمی‌خواســت از مــردم جــدا شــود و 

ــا  ــرد و ب ــردد می‌ک ــوس ت ــل اتوب ــی مث ــین عموم ــا ماش ــولا ب معم

ــی  ــت، توانای ــان داش ــه کیه ــه در روزنام ــئولیتی ک ــه مس ــه ب توج

خریــد اتومبیــل را داشــت، ولــی ایــن کار را نمی‌کــرد. ایشــان 

آدم جهــادی و پــرکار و باانگیــزه‌ای بــود و نســبت بــه آرمان‌هایــش 

ایســتادگی می‌کــرد. 

تا آخرین لحظه عمرش برای ادبیات انقلاب کارکرد

محمد ناصری، نویسنده و دبیر جایزه غنی‌پور

ــوط  ــم. مرب ــردی را می‌شناس ــن‌ آقای‌ف ــتان م ــوم دبیرس ــال س از س

بــه ســال‌های قبــل از انقــاب و ســال 56 اســت. زمانــی کــه 

ــود،  ــان ب ــک محل‌م ــه نزدی ــه ک ــجد جواد‌الائم ــه مس وارد کتابخان

شــدم و بــا تــاش افــرادی همچــون  فــردی، کتابخانــه بســیار 

فعالــی داشــت. در بــدو ورود اولیــن روزهــا توفیــق آشــنایی بــا  

فــردی را پیــدا کــردم. یکــی از شــنونده‌های داســتان‌هایی 

ــای زوج  ــی از روزه ــد. در یک ــا می‌خواندن ــردی آنج ــه  ف ــم ک بودی

جلســه قصه‌خوانــی داشــتند و بچه‌هــا همــه جمــع می‌شــدند 

ــد و بچه‌هــا کــه عمدتــا از  ــی را می‌خواندن و ایشــان قصــه کوتاه

ــان  ــه و نظرش ــد، نتیج ــی بودن ــتانی و راهنمای ــوزان دبیرس دانش‌آم

را بــه ایشــان می‌گفتنــد. 

100 نفــر در جلســات روز دوشــنبه شــرکت  80 تــا  حــدود 

می‌کردنــد.  فــردی در جلســات بعــدی از بیــن 80 تــا 100 برگه‌ای 

که بــه دســتش رســیده بــود و از بیــن نظــرات، آنهایــی را کــه از همه 

بهتــر بــود پیــدا می‌کــرد. تقریبــا ســه تــا پنــج نفــر بودنــد و بــه آنهــا 

یک کتــاب جایــزه مــی‌داد و مــن هم جــزء کســانی بــودم کــه کتاب 

از ایشــان جایــزه گرفتــم. ایــن ماجــرا مربــوط به تابســتان ســال 56 

ــود و بعدهــا آشــنایی‌مان ادامــه پیــدا کــرد.  ب

لا  معمــو ی  فــرد نــی   ا قصه‌خو ت  جلســا ز  ا غیــر  بــه    

در جلســات کوهنــوردی کــه در ســه‌ماه تعطیلــی دو یــا ســه‌بار 

ترتیــب می‌دادنــد، به‌عنــوان رهبــر کوهنــوردی بچه‌هــا شــرکت 

ــا  ــه بچه‌ه ــا هم ــران ب ــراف ته ــای اط ــولا در کوه‌ه ــد و معم می‌کردن

و بزرگ‌ترهــای دیگــر می‌رفتیــم. 

ــتند  ــال داش ــات فوتب ــم تمرین ــاب ه ــل از انق ــا، قب ــر اینه علاوه‌ب

ــات  ــن در آن تمرین ــه م ــد ک ــا بودن ــان و جوان‌تره ــولا نوجوان و معم

شــرکت نمی‌کــردم، نــه اینکــه اهــل فوتبــال نباشــم، به‌دلیــل اینکه 

ســطحش بــالا بــود و معمــولا فوتبالیســت‌های بهتــری بودنــد. 

کمااینکــه از بیــن گــروه فوتبــال  فــردی، کســانی در ســطح بالاتــر 

ورزشــی انتخــاب شــدند. در ســال 58  فــردی از بیــن بچه‌هایی که 

ــد  ــد و علاقه‌من ــرکت می‌کردن ــان ش ــی ایش ــات قصه‌خوان در جلس

ــده و  ــد. بن ــان را راه انداختن ــی و گفتم ــات قصه‌‌نویس ــد، جلس بودن

ــه  ــر در آن جلس ــای دیگ ــادری و خیلی‌ه ــر ن ــور، ناص ــهید غنی‌پ ش

ــروف  ــب‌ها مع ــه‌های دوشنبه‌ش ــه جلس ــه ب ــم ک ــرکت می‌کردی ش

شــد و مســتمر و به‌صــورت مــداوم ادامــه داشــت. خیلــی از آدم‌هــا 

آمدنــد و رفتنــد و از آن شــورای نویســندگان مســجد جواد‌الائمــه و 

جشــنواره شــهید غنی‌پــور متولــد شــد و آن جلســاتی بود کــه دیگر 

ــات  ــال 58 آن جلس ــت. از س ــتان کاری نداش ــتان و تابس ــه زمس ب

دائمــا تشــکیل شــد تــا بــه الان هــم دوشــنبه‌ها، جلســات به‌صورت 

ماهانــه ادامــه دارد. 

یکــی از ویژگی‌هــای  فــردی در طــول زندگی‌شــان، »معلــم« بــودن 

اســت البته معلــم نــه به‌معنای مرســوم اســتاد و شــاگرد در مدرســه 

ــه  ــی ک ــه. معلم ــی کلم ــای واقع ــی به‌معن ــه معلم ــگاه، بلک و دانش

ــی  ــتعدادی را در کس ــن اس ــر کوچک‌تری ــال، اگ ــن و س ــارغ از س ف

ــتعدادش را  ــرد اس ــعی می‌ک ــت و س ــت او را می‌گرف ــد، دس می‌دی

در مســیر درســت هدایــت کنــد. 

 فــردی مهربانــی و عطوفــت نســبت بــه همــه داشــت، تمــام 

ــذب  ــردی ج ــی  ف ــاق و مهربان ــر اخ ــه تحت‌تاثی ــای کتابخان بچه‌ه

ایشــان شــدند و باعث یادگیــری خیلــی از موضوعــات شــد. مثلا ما 

کــه در زمینــه قصــه فعالیــت می‌کردیــم، بــه کتــاب و قصه‌نویســی 

ــای  ــد، آدم‌ه ــال بودن ــل فوتب ــه اه ــی ک ــدیم و آنهای ــد ش علاقه‌من

بااخلاق فوتبــال شــدند.مهم تریــن  جذابیــت  فردی مهــر و محبت 

منحصربه‌فردشــان بــود و بعــد همــه قــدرت مدیریــت و معلمــی 

کــه داشــتند، ادامــه داشــت و بــه تناســب علایــق بچه‌هــا،  فــردی 

جــذب می‌کــرد و بــا توجــه بــه روحیــات و دانــش و هنــری کــه 

ــرد.  ــا می‌ک ــرج بچه‌ه ــا را خ ــب، ویژگی‌ه ــه تناس ــت ب داش

فــردی  به‌نظــرم مهم‌تریــن دغدغــه‌ای کــه   انقــاب  اول  از 

داشــتند، دو مســاله بــود؛ یکی »تربیــت نویســنده«، آن‌هــم نیــروی 

قصه‌نویــس. تفاوتــی هــم نداشــت ایــن بچه‌هــا جــزء مســجد 

ــر.  ــا خی ــند ی ــه باش جوادالائم

بــرای ایشــان تهرانی‌بــودن 

هــم  ن  د نی‌بو شهرســتا و 

اهمیتــی نداشــت، ایشــان 

هــر  بــه  کــه  را  بچه‌هایــی 

و  نــد  د بو مســتعد  ی  نحــو

 ، شــتند ا د ر  بــه‌کا قــه  علا

تحــت تربیــت خودشــان قــرار 

مــی‌داد. چــه در مســجد جوادالائمــه، چــه در کیهــان بچه‌هــا و در 

موقعیت‌هــای دیگــر نیــز همین‌طــور. مســاله و دغدغــه دیگرشــان 

»داســتان انقــاب« بــود کــه در ســال حضورشــان در حــوزه هنــری 

توجــه زیــادی بــه آن داشــتند. 

از ســال 56 کــه ایشــان را شــناختم همــه و همه پــر از خاطــره بوده 

ــم روز یکشــنبه‌‌ای  ــم بگوی اســت، ولــی خاطــره‌ای کــه الان می‌توان

بود کــه بــه اتفــاق  فــردی از حــوزه هنری بــه ســمت کیهان ســاعت 

پنج یــا 6 بعدازظهــر رفتیــم که در مســیر، در حال نوشــتن ســومین 

ــی راه  ــا ط ــد و دائم ــود، بودن ــاب ب ــتان انق ــه داس ــان ک کتاب‌ش

ایــن جمــات را تکــرار می‌کردنــد کــه وقــت چقــدر کــم اســت و در 

مقابــل داســتان انقــاب وظیفــه داریــم و با شــور و حــرارت ایــن کار 

را انجــام می‌دادنــد. از ایشــان جــدا شــدیم و ایشــان بــرای نوشــتن 

ــت.  ــان رف ــه رمان‌ش ادام

پنجشــنبه همــان هفتــه بــود کــه پسرشــان خبــر فــوت ایشــان 

ــود و  ــاش ب ــردی در ت ــات  ف ــن لحظ ــا آخری ــد. ت ــن دادن ــه م را ب

ــی  ــده خیل ــن مان ــد کار روی زمی ــه می‌گفتن ــه‌ای همیش ــک جمل ی

داریــم. در اواخــر منظورشــان از کار عمدتــا بــرای خــودش و رفقای 

نزدیکــش که دســتی بــه قلــم داشــتند، عمدتــا ادبیــات بــود، وقتی 

می‌گفتنــد کار روی زمیــن مانــده یعنــی ادبیــات خیلــی کار بــا مــا 

ــت و  ــه وق ــم ک ــام نمی‌دهی ــه انج ــم ک ــا آن کار داری ــا ب ــه م دارد ک

ــت.  ــم اس ــیار ک ــان بس زمان‌م

پیامک استاد به شاگردان

مریم فردی

آخرین نوروزی بود که در خانه بود. خسته، بیمار، رنجور و 

دلتنگ. اولین نوروزی بود که مادربزرگ در خانه نبود. مثل 

سال‌های قبل روزهایش را به مطالعه نمی‌گذراند. کتابش 

را برنمی‌داشـــت و در گوشه‌ای سر را در آن فرو نمی‌کرد. 

دوست داشت بیشتر کنار ما بماند. بیشتر به حرف‌های ما 

گوش کند. بیشتر پیش میهمان‌ها می‌نشست و آنها را به 

حرف می‌کشید و به تصویرهایشان گوش می‌کرد. می‌دیدم 

که ســـاعت‌ها در حیاط یـــا بهارخواب خانه راه می‌رفت و 

گلدان‌ها و گل‌هایش را تماشـــا می‌کرد و گاهی یکجا می‌ایســـتاد و زل می‌زد به گوشه‌ای از 

آســـمان؛ آســـمانی که آن روزها محدودتر از آسمان کودکی‌های ما بود. آپارتمان‌های بلندی 

در اطراف خانه ما ساخته شده بود. 

دیگر کوه‌های برف‌گیر شـــمال نبودند. دیگر طلوع نبود، دیگر غروب نبود ولی چشم‌های او 

بودند که در همان آســـمان خالی و محدود روی نقطه‌ای می‌ماند و می‌ماند و نمی‌دانســـتم 

چیست؟آخرین نوروز بود و رفتارهای جدیدی از او می‌دیدیم. می‌دیدیم که گاهی در همان 

بهار خواب لابه‌لای گل‌های کاغذی و شمعدانی‌ها می‌نشست و با تلفن همراهش حرف می‌زد. 

مکالمه‌هایی نه‌چندان طولانی ولی صمیمی و گرم. مخاطب یا مخاطبانش را نمی‌شناختم. 

خودش روزی برایم تعریف کرد که پیامک‌هایی به او می‌رسد از طرف نویسنده‌های جوانی که 

در شهرستان‌ها هستند، بعضی‌هایشان را می‌شناسد و برخی را هم نه. چون شماره همراهش 

را بین خودشـــان دست‌به‌دست کرده‌اند و پدرم به‌جای اینکه یک پیامک بی‌خاصیت به همه 

آنها، یا حتی به حساب سکوتی که می‌تواند نشانه جایگاه بالای یک مدیر باشد به تک‌تک‌شان 

زنگ می‌زد. روزی چند ساعت برای این کار وقت می‌گذاشت.

 می‌نشســـت روی یک صندلی کنار گلدان‌ها و به جوان‌هایـــی که به او پیامک تبریک نوروز 

فرســـتاده بودند، زنگ می‌زد و حال‌شـــان را می‌پرســـید و از مشکلات‌شان می‌پرسید و سراغ 

آخرین کارهایشان را می‌گرفت و می‌گفت منتظر خواندن آنهاست و کمک‌شان می‌کند برای 

چـــاپ و... . می‌گفت ایـــن کار برای من جز هزینه اندک مالی، هزینه دیگری ندارد ولی برای 

این بچه‌هایی که از مرکز دورند و دست‌شان به هیچ مدیر یا نویسنده‌ای نمی‌رسد شاید خیلی 

برایشان اهمیت داشته باشد و شاید بتواند ‌انگیزه‌ای بزرگ بسازد و شاید تاثیری بر آینده‌شان 

بگذارد.او کاری را که از دســـتش برمی‌آمد انجام می‌داد. آن آخرین نوروزی بود که در خانه 

بود و من نمی‌دانستم. 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار


